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 نشريـــــة ادب و زبـــان           

      دانشكدة ادبيات و علوم انساني  

 ـــد باهنر كرمانهي    دانشگـــــاه ش

  91، پاييز و زمستان 32، شمارة  �١سال 
*هاي عطارانواع تك گويي در منظومه

  ) پژوهشي–علمي (

  دكتر محمدرضا صرفي                                        

  ات فارسي دانشگاه شهيد باهنركرمانستاد گروه زبان و ادبيا

  مهسا اسفندياري                                        

  شهيد باهنركرمان  دانشگاه ات فارسي ارشد زبان و ادبي                                 كارشناس

 چكيده

هاي جديد وت از بحثهاي متفابا ديدگاه،هاي رواييبررسي وتحليل شيوه  

-اي مستقل و مهم در مباحث داستانعنوان شاخه به،نقد ادبي است كه امروزه

گو  وگفتهاي عطار رااي از منظومهش عمدهبخ.  شودنويسي به آن پرداخته مي

 از ،اي كه گاه تمام حكايتدهد، به گونه بين افراد داستان تشكيل ميةو مكالم

گوها  وبرخي از اين گفت. كندان تجاوز نميگفت و شنود بين افراد داست

 در ، ديگر، راوي يا يكي از قهرمانان داستان؛ به عبارتمخاطب خاصي ندارد

پردازد و از اين راه، گو با خود مي و به گفت،جاني شديدهيهاي عاطفي و لحظه

ا ه يكند و هم پرده از محتواي ضمير خودآگاهم به پيشبرد داستان كمك مي

 ،دارد تا خواننده نسبت به آنها اطلاع يابد و بدين طريق خويش برميناخودآگاه

تك گويي بر اساس هدف . گيردهاي عطار شكل ميتك گويي در منظومه

) 3نمايشي ) 2دروني ) 1: نويسنده، ساختار و شكل زباني خويش به سه نوع

 اين گفتار به بررسي تك گويي به .شودحديث نفس يا خودگويي تقسيم مي

 نامه، اسرارنامه، هي يعني ال، عطارةچهار منظومهاي روايت دروان يكي از شيوهعن

  .پردازدمصيبت نامه و منطق الطير مي

 ،گو و گفت، حديث نفس، تك گويي نمايشي،تك گويي دروني: هاكليد واژه

   .هاي عطارمنظومه ،عطار
  مقدمه. 1

                                                 
*
  8/8/91:تاريخ پذيرش نهايي مقاله             3/12/90:تاريخ ارسال مقاله   

  m_sarfi@yahoo.com:ايميل

 Esfandiari.m22@gmail.com:ايميل
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اي در ساختار  مهم و پايهبه عنوان يك عامل» زاوية ديد« در داستان نويسي امروز،
توان به درستي  نمي،كند و بدون درك و بررسي زاوية ديد در يك داستانداستان عمل مي

ا ه ي ديگرجهان تنها با زاوية ديد يگان،در ادبيات داستاني« . افته يبه بافت و ساختار آن را
ي و طرح اين امر با پايداري مباحث نوين روان شناس. شودداناي كل نگريسته نمي

هاي  شخصيت،اي راه گشود كه در آنناخودآگاه و درون پيچيدة آدمي، به قلمروي تازه
وعي را پيش چشم هاي متنداستان با زاوية ديد گوناگون، ديگر نه جهاني واحد كه جهان

هاي مختلف روايت گونه،داستان پردازيدر)41:1382فلكي،(».گذارندميخواننده به نمايش
، )راوي داناي كل(كند ه نويسنده در مقام يك ناظر، داستان را وصف ميگا «؛وجود دارد

هيم گر اصلي يا سگاه نيز داستان از منظر يك شخصيت كه نويسنده او را در مقام مشاهده
 ،شود كه در آنشود يا اينكه از نظرگاه اول شخص بيان ميبيان ميكند،در ماجرا معرفي مي

  ).269:1382رضايي،(».كندي است كه داستان را نقل ميزاوية ديد صرفاً نظرگاه شخصيت
. شوندها با زاوية ديد بيروني و با كانون روايت باز آغاز ميداستان،هاي عطار در منظومه
عنوان فردي آگاه به تمام راوي داناي كلي است كه بيرون از داستان و به ،هادر اين منظومه

-بدون آنكه خود جزو شخصيتپردازد،جرامي،به نقل ماهامكنونات ذهني شخصيتوقايع و

  ها را رهبري شخصيت، راوي فكر برتري است كه از خارج،در واقع. هاي داستان باشد
از نزديك شاهد اعمال و افكار آنها و آگاه به انديشه و احساساتشان ،كند و در عين حالمي

اي كه راوي د به گونهشو زاويه ديد محدودتر مي،اما به تدريج و با گسترش داستان. است
ها شود از زاوية ديد دروني استفاده كند و به بيان ماجرا از زبان يكي از شخصيتمجبور مي

» تك گويي« هاي انتقال از زاويه ديد بيروني به زاويه ديد دروني، يكي از شيوه. بپردازد
 در ذهن راوي يا نويسنده آنچه را،اي از روايت است كه در آن  شيوه،تك گويي. است

كند و بدين  بازگو مي، بدون آنكه دخالتي در آن داشته باشد،گذردشخصيت داستان مي
تك گويي  به عنوان يكي از دراين گفتار،.كندداستان كمك ميوسيله به پيشبرد روند 

  و نامه، اسرار نامه، مصيبت نامههيال(نيشابوري ، در چهار منظومة عطارشگردهاي بياني
  .گيرد د تحليل و بررسي قرار ميمور) منطق الطير

 تك گويي. 2
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يا تنها در ذهن  و گو ممكن است ميان دو شخصيت يا بيشتر صورت بگيرد گفت
 در صورت اخير، تك گويي يا مونولوگ خوانده  كه تحقق پيدا كند،شخصيت واحدي

 و ) تنها(Mono بر آمده از دو واژة يوناني ،مونوگوگ) 336:1364ميرصادقي،( .شودمي

Logos)در تعريف )42:1382فلكي،(».با خود سخن گفتن است«است كه به معني) سخن 
تواند بدون مخاطب يا با اي است كه ميگفتار يك نفره«:تك گويي گفته شده است

خاموش يا بازگويي گفتارتك گويي،به عبارتي،) 101:1385ميرصادقي،(».مخاطب باشد
در اين شيوه از . شودخصيت داستان بيان مي به اين معني كه فكر يا خودگوية ش؛ذهن است

، ) راويهيا گدر مواردي با حضور گه( شخصيت داستان بدون دخالت راوي ،روايت
تك ) 42:1382فلكي، (.كندها، احساسات و عواطف خود را فكر ميزندگي دروني، تجربه

تك . ودشبيان مي)  راوي-من (گويي اغلب از زاويه ديد بيروني و به شيوة اول شخص 
 .تك گويي دروني، حديث نفس و تك گويي نمايشي: شودگويي به سه دسته تقسيم مي

  هاي عطار                       هاي تك گويي در منظومهگونه. 3

   تك گويي دروني1-3

 وگويي است بي مخاطب گفت « است،كي از انواع تك گويي ه يتك گويي دروني ك
دراين شيوه ازروايت، )79:1388ميرصادقي،(».اردجريان دذهن شخصيت داستانكه در

گذرد يعني آنچه در ذهن شخصيت ميشود؛مي»بازگو«انديشه و احساس شخصيت داستان«
 به اين ،بازگويي راوي. شودبيان مي) نويسنده(بي آنكه بر زبان آورده شود، توسط راوي 

به اين معني است كه بلكه  كندمعني نيست كه او لزوماً در بيان ذهن شخصيت دخالت مي
 تنها نقش ،انگار راوي از قدرت فكر خواني برخوردار است و با خواندن ذهن شخصيت

 كاتب ذهن شخصيت ،كند و در واقعا بازگو كنندة ذهن شخصيت را ايفا ميه يانتقال دهند
داند كه  تك گويي دروني را شگردي مي،دوژاردن«) 42:1382فلكي،(».داستان است
ه توصيف يا اظهار نظر  بي آنك يابد مستقيماً به درون زندگي شخصيت راه ميخواننده با آن

  ).258:1373ولك و وارن، ( ».اين كار مداخله كندنويسنده در
پردازد اوي يا شخصيت داستان ميهاي رانديشهترينبه بيان خصوصي،دروني     تك گويي

) 1367  :72 ايدل،( ».دارندد جاي ن ناخودآگاه  فركنار وجدا دردرستكه هاييانديشه«؛ 
 در زاويه ديد اول شخص بيان ،در اين شيوة بازگويي، انديشه و احساس شخصيت داستان
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دانند؛ يعني اساس تك گويي دروني را تداعي معاني مي) 79:1388ميرصادقي،(.شود مي
روني  انگيزة يادآوري خاطرات و تك گويي د،اي، احساسي يا مفهومياي، واژهانديشه

كسي ، در تك گويي دروني ،همان طور كه گفته شد. شودراوي يا شخصيت داستان مي
هاي كوچك و اشخاص  مانند حرف زدن بچه،اين گونه روايت«مخاطب گوينده نيست؛ 

با اين تفاوت كه در تك ) 159:1383داد،(»زنند وقتي با خودشان حرف مي،ماندپير مي
خلاف حرف زدن گيرد و بر داستان صورت مي شخصيتگو در ذهن وگويي دروني گفت

هاي هاي عطار به شكلتك گويي دروني در منظومه.آيد،به زبان نميها  يا اشخاص پيربچه
  :كندزير نمود پيدا مي

   بيان ماجرا در زمان حال1-1-3

اگر صحبت كننده به محيط دور و بر حاضر خود واكنش نشان  «،در تك گويي دروني
 در اطراف او ،كند كه در همان موقع داستاني را تعريف مي،وني اودهد، تك گويي در

در حكايت زن پارسايي هي نامة عطار،در ال،به عنوان نمونه)79:1388صادقي،مير(».گذردمي
كه شوهرش به سفر رفته بود، پس از رسيدن شوهر به همراه برادر، اعرابي و غلامش به 

پردازد بيند، به تك گويي دروني ميني آنها را ميعبادتگاه زن پارسا ، او در حالي كه پنها
  : گذردتك گويي او در واقع واكنشي است به اموري كه در اطراف او مي،كه دراين حالت

  چو از پس در نگه كرد آن سـه تـن ديـد            
ــه دل مــي ــنم بــس كــه شــوهر ب   گفــت اي

  بــدين هرســه كــه بــس صــاحب گناهنــد 
  بيـنم چـه خـواهم     چو چـشم هـر سـه مـي        

 

  ن جـان خويـشتن ديـد      سه خصم خو   
ــر  ــم بــ ــشتن آورد هــ ــا خويــ ــوا بــ   گــ
ــد    دو دســت و پــاي ايــن هــر ســه گواهن

ــي ــه مـ ــواهم چـ ــم بـــس گـ ــويم الهـ   گـ
 

  )748-744بيت / 142ص ( نامه هي ال                                                                         
   مرور خاطرات گذشته2-1-3

 بعضي از حوادث گذشته را ،گذرد، تك گويي اوايي ميهاگر افكار او بر محور خاطره
در پي آزار و اذيت درحكايت بهلول ،)همان(.كندشود، مرور ميكه با زمان حال تداعي مي

بهلول . بيندكودكان و سنگ انداختن آنها به او، چاره را در ترك بغداد و سفر به  بصره مي
 ،اي در كنار مرده،برد و نادانستهپناه مي براي خواب به كنجي ،رسدكه شبانگه به بصره مي

يابند و او رسد، بهلول را در كنار فرد كشته شده ميچون روز مي. رساندشب را به روزمي
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 تك گويي دروني او حواث گذشته ، در اين حين وسپارند به زندان بان مي،را به جرم قتل
  :كندرا تداعي مي

ــد  ــدو گفتنـــ ــبديز « بـــ ــداد شـــ   از بغـــ
ــخ  ــتش سـ ــد دو دسـ ــستند و بردنـ   ت بربـ

  گفــت بهلــول جگــر ســوز   بــه دل مــي 
ــو   ــي تــ ــان بگريختــ ــنگ كودكــ   ز ســ
ــودي   ــسليم بــ ــر تــ ــدادت اگــ ــه بغــ   بــ

 

ــونريز     ــر خـ ــاختي از بهـ ــصره تـ ــه بـ   بـ
ــه زنـــدان  ــي شـــفقت ســـپردند  بـ   بان بـ

  هان اي دل چـه خـواة كـرد امـروز؟          «كه
ــو     ــي ت ــون آويخت ــه خ ــا ب ــك اينج   ولي
ــيم بــودي؟    »بــه بــصره كــي بــه جانــت ب

 

 )2866-2862بيت / 238ص ( نامه هي  ال               

  تك گويي دروني واكنشي3-1-3

 نه زمان ،اگر تك گويي دروني راوي اساساً واكنشي است،سير انديشة صحبت كننده
 ، تك گويي دروني بلكهادآور زمان گذشتة داستان استه يدهد و نحال را گزارش مي

هاي تك گويي دروني ين نمونهزيباتراز )همان(.خود داستاني است با زمان نامشخص
. توان به تك گويي شيخ ابوالقاسم همداني در حكايت مرد ترسا اشاره كردواكنشي مي
اد رابطة خويش با ه يب،ديدن اخلاص مرد ترسا در دوستي و پرستش بتازشيخ بعد 

  :  پردازدافتد و به تك گويي دروني ميپروردگار مي
  اي مـشغول بـازي    «گفت ك به دل مي  

ــانبــــراي ــتي جــ ــد دوســ ــاز آمــ   بــ
ــاش    تــو هــم در دوســتي حــق چنــين ب
ــين اســت   ــت چن   چــو او در دوســتي ب
  به ترك جان بگو يا تـرك ديـن كـن          

 

  چـــو ترســـا دوســـتي داري مجـــازي    
ــد    ــل راز آمــ ــو اهــ ــان تــ ــر جــ   اگــ

ــم     ــث ه ــا مخن ــه ب ــر ن ــاش وگ ــشين ب   ن
  تـــرا گـــر دوســـتي حـــق يقـــين اســـت
ــين كــن   ــان كــردن چن ــواني چن   »چــو نت

 

 )           1993- 1989بيت / 197ص( نامه هي ال                                                               

 ها و تعاليم بيان آموزه4-1-3

هاي ها و تمثيل همگي جنبة تعليمي دارند و شاعر در قالب حكايت،هاي عطارمنظومه
 عطار در همة .پردازد ختلف اخلاقي وعرفاني ميبه تعليم مسائل م ، متنوع و گوناگون

برد و از هر هاي خود بهره ميگو براي بيان تعاليم و آموزه، از انواع گفت وهايشمنظومه
هاي والاي اخلاقي خود استفاده  براي بازگو كردن تعاليم و انديشه،نشانه اي در دنياي متن
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شود، به هايش ديده ميها را كه در جاي جاي منظومهعطار گاه اين تعاليم و آموزه. كندمي
 در منظومة ،به عنوان نمونه؛كندبه زيبايي بيان مي،صورت تك گويي و بي توجه به مخاطب

اي در  آينه،اي كه هر جمعه پس از بازگشت مردم از نمازمصيبت نامه، در حكايت ديوانه
كند  ديوانگي بر وي غلبه مي،كنندگيرد و چون مردم توجهي به او نميپيش روي آنها مي

 :                       شودي دروني او چنين بيان ميو تك گوي

ــرواي او   ــق را پـ ــودي خلـ ــون نبـ   چـ
ــان    ــاين مردم ــرا ك ــد م ــي آن باي   گفت
  ليك يك تن را همي نه كم نـه بـيش           
ــي   ــود دم ــود نب ــرواي خ ــه را پ ــر ك   ه

 

ــوداي او     عاقبــــت غالــــب شــــدي ســ
  روي خــود بيننــد حاضــر يــك زمــان    

  گــردد ز روي و ريــش خــويشوا نمــي
  اي حـــق باشـــد همـــيهرگـــزش پـــرو

 

  :                      پردازدهاي خويش مي به بيان آموزه،و در پي آن
   كـرد تـو؟    هيتا كي آخـر جمـع خـوا       

  كنـي چنـدين طلـب     اي كه روزي مـي    
  اي تـــو را هـــر لحظـــه تلبيـــسي دگـــر
ــاش   ــادت دور بـ ــت رو زعـ   در حقيقـ

 

  جمع چندان كـن كـه خـواة خـورد تـو             
  جــان شــيرين جــوي و نــور ديــن طلــب

   بـــن هـــر مويـــت ابليـــسي دگـــر    در
ــاش     ــرور ب ــود مغ ــه خ ــسي ب ــي ز ابلي   ن

 

  )2397- 2389بيت / 122ص(مصيبت نامه                                                                
   شيوة بيان2-3

  در جريان روايت، نويسنده نكردنيا دخالتكردن تك گويي دروني از نظر دخالت 
  :ودشبه دو دسته تقسيم مي

 از زاوية ديد اول شخص ،تك گويي دروني مستقيم:  تك گويي دروني مستقيم1-2-3
انديشه و « و  است راوي  نداشتن  فرض بر حضور،گردد كه در اين نوع تك گوييبيان مي

) 1178:1381انوشه،(» .شودبدون تفسير و راهنمايي نويسنده عرضه مي، عواطف شخصيت
گيرد و حضور كامل ها قرار ميشخصيت در محور رابطه خود ،معمولاً در اين تك گويي

ها، آرزوها و احساسات خود ها، تجربهدارد زيرا ذهن وي در حال فكر كردن به خاطره
تك ) 43:1382 فلكي،.(كند حضور و وجودش را اعلام مي، به شكل من، در نتيجه واست

  :شودبه سه دسته تقسيم مي،گويي دروني مستقيم 
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 افكاري كه در ذهن شخصيت داستان ،دراين شيوه: روني مستقيم روشنتك گويي د. 1
نسبتاً داراي ) هاجمله(مسير ذهن و زبان « و  جريان دارد، ساده و قابل درك استيا راوي

ار، دچار چالش و خواننده براي درك اين افك،؛ يعني)44:1382فلكي،(».انسجام هستند
 تك گويي دروني را با عباراتي مانندده،در اين شيوه اغلب،نويسن«.شودسردرگمي نمي

هاي دروني تمامي تك گويي) 97:1371اخوت،(» .كندوغيره بيان مي» گمان كرد«، »گفت«
 در ، در اسرار نامه.است از نوع تك گويي دروني مستقيم روشن ،هاي عطاردر منظومه

نمونة  ،حكايت عاشق شدن گلخن تاب بر پادشاه زيبارو، تك گويي دروني گلخن تاب
 :استبارزي از تك گويي دروني مستقيم روشن 

ــي  ــه دل م ــت ب ــا«گف ــروز هيش ــالم اف    ع
ــا  ــد در پادشـــ ــان دهـــ ــر فرمـــ   هياگـــ

  وگـــر يـــك مـــردش آرد روي بـــر مـــن
  آيــــد از گلخــــن گــــداييبــــرون مــــي

  اگـــــر برگـــــويم ايـــــن راز آشـــــكاره
  چه سازم؟ چون كـنم؟ چـون كـارم افتـاد           

 

ــه ملــك اوســت امــروز     كــه عــالم جمل
  هيش تـــا بـــه مـــاســـپه گيـــرد ز مـــاه

  ز نــــامردي نجنبــــد مــــوي بــــر مــــن
ــا    ــان پادش ــن س ــل زي ــوي وص ــه ب   هيب

  ك ســاعت كننــدم پــاره پــاره   ه يـ ـبــ
  »خَــرم در گِــل بخفــت و بــارم افتــاد    

 

  )2975-2970بيت / 219ص( اسرار نامه                                                         
ها و عواطف از روايت، انديشهدر اين شيوه : تك گويي دروني مستقيم گنگ. 2

ها و اي كه درك جملهشود ، به گونهشخصيت به صورت مبهم و غير منسجم بيان مي
 همان ،اين نوع تك گويي دروني. شود براي خواننده دشوار مي،برقراري ارتباط بين آنها

 ، عطارهاي علي رغم اينكه درمنظومه.شود ميتعبير»جريان سيال ذهن«بهاست كه گاه از آن 
شود، به دليل اهميت آن به عنوان يكي از انواع تك گويي شيوة جريان سيال ذهن ديده نمي

آشنايي ذهن خوانندگان با اين نوع روايت ، به صورت مجزا به شرح و توضيح آن براي و 
  .شودپرداخته مي

  ويليام جيمز در كتاب،عبارت جريان سيال ذهن را نخستين بار: جريان سيال ذهن. 3
م مورد نظر خود را به هيمطرح كرد و كوشيد تا برخي از مفا) 1890(اصول روان شناسي

اي است كه در ادبيات، جريان سيال ذهن شيوه) 320:1382رضايي،(.كمك آن شرح دهد
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رود كه بدون منطق آشكار در ذهن يك ها و احساساتي به كار ميبراي توصيف انديشه
  )همان(.شخصيت جريان دارد

ي جريان سيال ذهن، گسستگي افكار و عواطف و به هم خوردگي ترتيب ركن اصل
اي كه  به گونه،)1178:1381انوشه،(زماني و نظم منطقي رويدادها در ذهن شخصيت است

ها و احساسات درهم طرهخامان حال و گذشته و آينده، حوادث،خودآگاه و ناخودآگاه، ز«
در جريان سيال )46:1382فلكي،(».است دشوارها درآنيافتن رابطه،به همين دليلشوند و مي

خلاف تك گويي دروني روشن كه نويسنده با دست كاري در ذهن شخصيت، ذهن،بر
 روايت ،گذردآنچه را كه در ذهن مينويسد، راوي بدون دست كاري، هريدرون او را م

سات در اين شيوه، عقايد و احسا) همان(. نامنسجم يا گنگ است،كند و به همين خاطرمي
 ،)خواب، بيداري و مانند آنها(بدون توجه به توالي منطقي و تفاوت سطوح مختلف واقعيت

  )87:1388مير صادقي،(.شوند با به هم ريختن نحو و ترتيب كلام آشكار ميهيگا

  تك گويي دروني غير مستقيم- 2-2-3

 به صورت تك ،، تك گويي دروني در آثار عطار)3- 2- 1(گونه كه گفته شد  همان
آشنايي ذهن ما براي فراهم آوردن زمينة فهم وگويي دروني مستقيم روشن است ا

. پردازيم به توضيحي مختصر در مورد آن مي،خوانندگان با تك گويي دروني غير مستقيم
ها با نقل قول  جمله،آنخلاف تك گويي دروني مستقيم كه در بر،در اين نوع تك گويي
ها با نقل قول غير مستقيم و از شود، جملهسوي اول شخص ارائه ميمستقيم و در نتيجه از

در شيوة تك گويي دروني غير مستقيم، ) 50:1382فلكي،(.شودسوي سوم شخص بيان مي
ذهن راوي به جاي اينكه در ،گويد؛ يعني راوي، داستان را از زاوية ديد سوم شخص باز مي

 ،در واقع).همان(كندداستان را تعريف مي»او«يدبه شرح ماجرا بپردازد،از زاوية د» من«قالب 
 اطلاعات ،شود و شاعر يا نويسنده از اين طريقداستان به شيوة داناي كل محدود روايت مي

 )80:1388ميرصادقي،(.كندپردازي ميدهد و صحنهمورد نياز را به خواننده مي

   صاحب تك گويي دروني3-3

احساسات دروني چه كسي را بيان كند، به دو كه افكار و  تك گويي دروني از نظر اين
 :شودنوع تقسيم مي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

137   انواع تك گويي در منظومه هاي عطار                                               91 زمستان

هاي عطار، راوي كه بيرون از داستان قرار در منظومه:  تك گويي دروني راوي1-3-3
و مسائل آگاه به همةماجراهاي داستان،وي به عنوان فردييعنيپردازد؛،به نقل ماجرا ميدارد

پردازد ان، مانند داناي كل به شرح ماجرا ميها و قهرمانجاري در درون و بيرون شخصيت
فرق ) عطار(اين راوي كه با نويسندةا شاعر. هاي داستان باشدبي آنكه خود جزو شخصيت

 ديدگاه و جهان بيني خود در مورد ،كند، گاه به صورت نقل قول غير مستقيم آزادمي
  .كندمسائل جاري در داستان بيان مي

 ترسا، پس از آنكه شيخ در خواب ديد كه در روم بتي را در داستان شيخ صنعان و دختر
  :شود تك گويي او بدين شكل بيان ميوپردازد كند، به خود گويي دروني ميسجده مي

ــان   ــدار جه ــواب بي ــن خ ــد اي ــون بدي   چ
  يوســـــف توفيـــــق در چـــــاه اوفتـــــاد
  مـــن نـــدانم تـــا ازيـــن غـــم جـــان بـــرم

 

ــت  ــان، «گفــ ــن زمــ ــا ايــ   دردا و دريغــ
ــه ــوار در رعقبــــ ــاداي دشــــ   اه اوفتــــ

ــان بــرم     ــر ايم ــتم، اگ ــان گف ــرك ج   »ت
 

  :پردازدپس از آن راوي به نقل قول غير مستقيم و آزاد مي
ــين    ــه روي زم ــر هم ــن ب ــك ت ــست ي   ني
ــاه    ــن جايگ ــع اي ــه قط ــد آن عقب ــر كن   گ
ــه بــــاز    ــس آن عقبــ ــد در پــ   ور بمانــ

 

ــه    ــدارد عقبــ ــو نــ ــينكــ   اي در ره چنــ
ــا پيــــشگاه    ــن گــــرددش تــ   راه روشــ

ــر وي  ــود بـــ ــت ره شـــ    درازدر عقوبـــ
 

  )1209- 1203بيت / 286ص (منطق الطير                                                                   
  : تك گويي دروني قهرمان- 2-3-3

حكايت افلاطون رد؛هاستاز زبان قهرمانان داستان،عطارهايها درمنظومهگويياكثرتك
هاي تك گويي دروني زيباترين نمونهاز  يكي ،تك گويي افلاطون، نامههيو اسكندردرال

  :هاستقهرمان داستان در اين منظومه
ــت  ــك روزگف ــه دل ي ــديش« ب   اي دل بين

ــروز   ــر امـ ــوي سـ ــضه و مـ ــشر بيـ ــو قـ   چـ
  گــر اكــسيري كنــي از جــوهر خـــويش    
ــت     ــضه جانـ ــشر بيـ ــد ز قـ ــم آمـ ــه كـ   نـ
ــال ايـــن اكـــسير كـــردي  ــه سـ ــو پنجـ   چـ

  هر خــويشكــه اكــسيري كنــي در جــو 
ــروز   ــد زر امـ ــايي شـ ــدت كيميـ   زجهـ
ــيش   ــالمي بــ ــا از عــ ــود آن كيميــ   بــ
  نــه مــوي ســر فــزون گــشت از روانــت 
ــردي   ــدبير كـ ــب تـ ــي روز و شـ   نخفتـ
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ــاز    ــا سـ ــن كيميـ ــاقلي ايـ ــر عـ ــون گـ   كنـ
 

ــاز  ــا بــ ــن كيميــ ــالم در ره ايــ   »دو عــ
 

  )6147-  6142بيت/ 388ص ( نامه هي ال                                             
  يي دروني هاي تك گو شكل شناسي و ويژگي-4-3

ابي هي نبودن مخاطب، را، از جمله؛اندهايي را بر شمرده ويژگي،براي تك گويي دروني
 ،از اين ميان. به ذهن قهرمان، تداعي معاني و بيان احساسات و تفكرات  فرار و گذرنده

 از  ودر همة موارد،ابي به ذهن شخصيت داستان هيهايي چون نبودن مخاطب و راويژگي
 در اين ،بنابرايناست؛ واضح و مشخص ،هاي گذشتهاي ياد شده در قسمتهجمله مثال

 ، ديگرشود و به توضيحي مختصر از دو ويژگيز ميهيقسمت از پرداختن مجزا به آنها پر
هاي عطار و ذكر  در منظومه، گذرنده و بيان احساسات و تفكرات فرار ويعني تداعي معاني

  :يمكنهايي از هر كدام اكتفا مينمونه
   بيان احساسات گذرا و تفكرات فرار و گذرنده1-4-3

) ع( خود را در آستين موسي،كه باز به دنبالش بود،كبوتردر حالي) ع(حكايت موسيدر
 به اين ،گذرد مي) ع(ها و احساساتي كه در اين حين  در ذهن  موسي انديشه؛پنهان كرد

  :        شودشكل بيان مي
 ــ ــران ازيـ ــي عمـ ــران موسـ   نگـــشت حيـ

  گفــت ايــن يــك را امــانم حاصــل اســت 
ــنم    ــون كـ ــمن چـ ــيش دشـ ــاري پـ   زينهـ

 

  تــوان شــد اي عجــب حيــران ازيــن مــي 
  وان دگريك  گرسنست اين مشكلـست     
  هــست دشــمن گرســنه مــن چــون كــنم

 

  )6127- 6126بيت / 304ص (مصيبت نامه                                                            
   تداعي معاني2-4-3

. تداعي معاني است،اساس تك گويي دروني،مان طور كه پيش از اين نيز گفته  شده
رحكايت .شودم ديگري در پي آن ميهيبيان مطلبي يا مفهومي، باعث تداعي معاني و مفا
شود و تلاش براي بازخريدن كنيزك نيز تاجري كه پس از فروش كنيزك خود پشيمان مي

پس از  و پردازده سرزنش خود و ابراز پشيماني ميماند، در قالب تك گويي ببي ثمر مي
  :كندهاي خود را بيان مي عطار به شيوة تداعي معاني انديشه،آن

ــي ــرد مــ ــدام مــ ــان ره مــ ــد در ميــ   فــشاندي بــر دوام خــاك بــر ســر مــي      شــ
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  ايـن داغـم بـس اسـت       «گفتي كـه    زار مي 
  كــز حماقــت رفــت چــشم عقــل دوخــت
  روز بـــــــازاري چنـــــــين آراســـــــته  
  هر نفس زانفاس عمـرت گـوهري اسـت        

  هـــاي اوســـتنعمـــتاز قـــدم تـــا فـــرق 
  ايتــــا بــــداني كــــز كــــه دور افتــــاده 

 

  وين چنين داغـي سـزاي آن كـس اسـت     
  »دلبـــر خـــود را بـــه دينـــاري فروخـــت 
ــته  ــان خـــــويش را برخاســـ ــو زيـــ   تـــ
ــت    ــري اس ــو رهب ــر ذرة ن ــق ه ــوي ح   س

  هـاي دوسـت   عرضه ده بر خويش نعمت    
ــاده   ــبور افتـ ــس صـ ــدايي بـ   ...ايدر جـ

 

  )  2278- 2270بيت / 332ص(منطق الطير                                                                  
   حديث نفس5-3

 افكار و احساسات ،شگردي است كه  شخصيت،يكي ازانواع تك گويي وحديث نفس
 اطلاعاتي ،آورد تا خواننده از نيات و مقاصد او باخبر شود و بدين طريقخود را به زبان مي

، تفاوت حديث نفس با تك گويي دروني.شود داستان به خواننده داده ميارة شخصيتدرب
ي بلندفكرش را به زبان  كه با صداآن است كه درحديث نفس،شخصيت مثل اين است

 :94، ميرصادقي( .گذردها در ذهن او ميگفتهكه در تك گويي دروني،آورد،درحاليمي
  :كند اين گونه بيان مي دو مشخصة حديث نفس را»بورنوف«) 1388
  ؛ا غير قابل دسترس به كمك ديگر وسايله يبرملاكردن سطوح زندگي كشف ناشد. 1
  )224:1378بورنوف، (.كندنشان دادن اينكه چگونه ضميري جهان را درك مي. 2

در ،معشوق خويش گرفته حكايت عاشقي كه وعدة وصال از، درمنظومة مصيبت نامهدر
         حديث نفس خويش را اين گونه بازگو،وق ايستاده استحالي كه بر در خانة معش

  :                  كندمي
  مـــرد آمـــد تـــا در دلخـــواه خـــويش    

ــت  ــم   «گف ــر در زن ــه را ب ــن حلق ــر اي   اگ
  گويدم پس چون تـويي بـا خـويش سـاز          
  ور بـــدو گـــويم نـــيم مـــن ايـــن تـــويي 
  در ميـــان ايـــن دو مـــشكل چـــون كـــنم

 

  اوفتـــــادش مــــــشكلي در راه پــــــيش  
   آن كيـــست مـــن گـــويم مـــنمگويـــدم

ــاز    ــا خــويش ب ــه ب ــازي هم ــر ب ــشق اگ   ع
  رويگويـــدم پـــس تـــو بـــرو گـــر مـــي

  »خويش را بي خويش حاصل چون كـنم       
 

  ) 6943- 6939بيت / 347ص(نامه مصيبت                                                                
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شبرد عمل داستاني كمك بيان احساسات و افكاري است كه به پي،هدف از حديث نفس
شود و  با حذف آن به اصل داستان لطمه وارد مي، بنابراين؛)94:1388ميرصادقي،(كند مي

شود طور كه در مثال بالا ديده مي  همان.دهد جامعيت و كمال خود را از دست مي،داستان
نفس  حديث  كه چنان،توان مشاهده كردو نيز در حكايت زير از مصيبت نامه به وضوح مي

  : داستان ناقص خواهد بود، حذف شود»نازنين«
  رفـت و بـس شـوريده بـود    نازنين مـي  

ــي ــة  مـ ــس گـ ــر در مجلـ ــت او بـ   گذشـ
ــت « ــدا از سرنوشــ ــل آدم خــ ــن گــ   ايــ

ــدام   ــؤمن مــ ــا دل مــ ــد از آن گفتــ   بعــ
 

  گفتــي ازســر بــاز خــوابي ديــده بــود 
ــة     ــذكر آن گ ــت آن م ــخن گف ــن س   اي

  سرشـت چل صباح از دست قـدرت مـي       
ــق كـ ـ  ــشت ح ــست در انگ ــامه   »رده مق

 

گذرد كه آن افكار شود و افكاري در ذهنش مينازنين از شنيدن اين سخنان آشفته مي
  :كندرا بدين  شكل بيان مي

  بيچـــاره چـــه ســـازد آدمـــي؟   «گفـــت
  چون دل و چون گل به دست اوست بـس   
ــي   ــا گلــ ــالم يــ ــي دارم ز عــ ــن دلــ   مــ

ــه    ــر چ ــن ب ــان م ــل در جه   ام؟از دل و گ
ــي ــيم هــ ــا نــ ــدانم يــ ــن نــ ــستم مــ   چ هــ

 

  ا دل است او يـا گـل اسـت او از زمـي             ي 
  هـوس  پس به دسـت مـا چـه باشـد جـز           

  هر دو او راسـت اينـت مـشكل مـشكلي         
ــه    ــر چ ــن ب ــان م ــه در مي ــت جمل   اماوس

  »چون همه اوست آخر اينجا مـن كـيم؟        
 

  )     4476- 4467بيت / 223ص (مصيبت نامه                                                               
 ؛اندهاي حديث نفس را نبودن مخاطب عنوان كرده يكي از ويژگي،رخي پژوهشگرانب

در حديث نفس، شخصيت از وجود و حضور ديگران غافل و بي خبر است و متوجه «
تواند امري اما اين نكته نمي) 95:1388ميرصادقي،(» دهندنيست كه ديگران به او گوش مي

 براي مخاطبي ، هم نويسنده و هم راوي،شودوشته ميهر داستاني كه ن«قابل قبول باشد زيرا
حتي اگر به شكل تك ، اي راا گفتهه يچ نوشتهيكند و خيالي يا انتزاعي آن را روايت مي

ين بنابرا... تصور كرد) واقعي يا انتزاعي(توان بدون وجود مخاطب گويي دروني باشد، نمي
 ».ع تك گويي باشدتواند مشخصة اين نوحضور مخاطب نمينبود يا حضور 

  ) 57:1382فلكي،(
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هاي تواند راوي يا يكي از شخصيت مي، مانند تك گويي دروني،صاحب حديث نفس
هاي عطار، با بررسي انجام شده بر روي موارد حديث نفس در منظومه. داستان باشد

هاي  در همة موارد يكي از شخصيت،مشخص شد كه صاحب حديث نفس در اين آثار
  .استداستان 
   تك گويي نمايشي6-3

 يكي از قهرمانان، ، بيشتر در عرصة نمايش رواج دارد و توسط آن،تك گويي نمايشي
 مكان و برخي اطلاعاتي كه از زمان و،به علاوه.كنديت و سرشت خود را بر ملا ميوضع

              به ميان وكليدي است، سخن مهم ماجراي اصلي نمايش  آنها براي فهمدانستن
تك گويي نمايشي، شخصيت داستان مثل اينكه با صداي در )26:1381سيدحسيني،(.آيديم

زند و براي حرف زدن خود شناسد، حرف ميبلند براي مخاطبي كه خواننده او را نمي
دهد، ها را مخاطب قرار ميمانند بازيگري روي صحنة تئاتر كه تماشاچي،راوي. دليلي دارد

به موقعيت ، از طريق تك گويي طولاني اوست كه خوانندهكند وبراي مخاطبي صحبت مي
گيرد و تا حدودي و در مسير حوادث داستان قرار مييابدهي ميآگا،او و آنچه بر او گذشته

  ) 81:1381ميرصادقي،(.بردنيز پي مي به هويت مخاطب او كه در خود داستان است
    )مايش نامه نويسين(اي تك گويي نمايشي را مختص هنر نمايشي يا صحنه،فلكي

اش همان مواردي است كه تا كنون درباره،تك گويي مربوط به داستان نويسي «. داندمي
 تك ، همان گونه كه داستان نويسي،يعني؛)تك گويي دروني، حديث نفس(ايمبحث كرده

گويي ويژة خود را دارد، در نمايش نامه نويسي نيز تك گويي وجود دارد كه به تك 
صداي «در اينجاست كه بايد از . معروف است) چه منظوم، چه منثور( نامهگويي نمايش

 انديشه به ،كند؛ يعني شخصيت با صداي بلند فكر مي،سخن گفت زيرا در اين حالت» بلند
 بايد گفت كه در تك گويي نمايشي، شخصيت، ،در واقع). انديشة گويا(آيدسطح زبان مي

به عقيدة ) 61:1382فلكي،(».گذارديا به نمايش ميكند اش را اجرا مياحساسات و انديشه
تواند اي دارد كه ميكاربرد ويژه،داستان نويسي يا داستان سراييدر» نمايشي«، اصطلاح وي

 اين است كه ،منظور از شيوة نمايشي در داستان نويسي«. به تك گويي ارتباطي نداشته باشد
د راوي و تنها از طريق گفت و گو ارائه بدون وجو،هايي از داستان، روايت داستاندر صحنه

هايي از ا صحنهه يوقتي در صحن،؛ يعني)همان گونه كه در نمايش نامه متداول است(شودمي
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كنش داستاني پيش برود بي آنكه ، تنها از طريق گفت و گو بين دو يا چند نفر،يك داستان
ارائه ) يه انمايش نام(شيها به شيوة نماياز اشخاص نامي برده شود، داستان در اين صحنه

 در مصيبت نامه،      )محتسب(الياس مانندگفت و گوي نصر احمد و)62:همان(».شده است
   : اينكه الياس مجلس عيش و طرب نصر را به هم مي ريزدبعد از

ــن    گفــــت اي الياســــك شــــوريده ديــ
ــودت بگــو   ــه فرم ــن حــسبت ك ــت اي   گف
  گفـــــــت از امـــــــر اميرالمـــــــومنين  

ــي   ــويي مــ ــت گــ ــي ذره گفــ   اي نترســ
  نـــه طمـــع دارم بـــه كـــس هرگـــز دمـــي
  نـــه ز كـــشتن باشـــدم يـــك ذره بـــيم    

 

ــين   ــصرك چــه افتادســت ه   گفــت اي ن
ــو    ــودت بگ ــه ب ــاهي ز ك ــن ش ــت اي   گف
  گفــــــت آن مــــــن ز رب العــــــالمين

ــن دره  ــنم ويــ ــالم مــ ــت از عــ   اي گفــ
ــالمي   ــد عــ ــشم آيــ ــرا در چــ ــه مــ   نــ

ــليم    ــون توسـ ــلا چـ ــم از بـ ــه بترسـ   ...نـ
 

   )3789- 3780بيت / 189ص  (نامه مصيبت                                         
  توصيف آماري. 4

 به صورتي ،هاي عطار به عنوان يكي از شگردهاي بياني در منظومه،  جايگاه تك گويي
  :فرماييداست كه در نمودار زير مشاهده مي
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  نتيجه

 ،شوند آثار كلاسيك ادب فارسي محسوب ميءهاي عطار جز  علي رغم اينكه منظومه
ها و هاي مختلف روايت براي بيان حكايتي سرتاسر روايي، عطار از شيوههاين منظومهدر ا

كه به صورت داناي كل دراين آثار.يمي و اخلاقي خود بهره برده استهاي تعلانديشه
دادن مخاطب  براي پيشبرد روندداستان و قرارگوييازتك)راوي(گاه عطارشوند،روايت مي

تك گويي . كندهاي خود استفاده مي ذهني قهرمانان حكايتدر جريان افكار و مكنونات
 از  )نامهمصيبت(%)0,74)(الطيرمنطق%)(0,46)(اسرارنامه%)(0,33)(نامهالهي%)(0,77(حدود 

كه ميزان اين با وجود اين. هاي هر يك از آثار را به خود اختصاص داده استمجموعه بيت
-ميان ساير انواع ادبي موجود در اين منظومهردنسبت به حجم آثار و ،ردرآثار عطانوع شعر

اين . داردجايگاه خاصي  و  استقابل توجه داده است،كمي را به خود اختصاصمقدار ، ها
 كه علي رغم اينكه پرداختن به شاهكارها و آثار برجستة  است بيان كنندة اين نكته،مطلب

پردازي، امري ي مختلف داستانهاها و روشادبي با رويكرد ساختارگرايي و از منظر شيوه
 صاحبان آثار برجستة زبان و ادب فارسي با نبوغ ذاتي و ذوق و قريحة سرشار است،نوين 

  .انداند و با شيوة خاص خود از آنها بهره برده داشتههي به بسياري از آنها آگا،خويش 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

144 32                                                                     نشرية ادب و زبان                                                  شماره 

  منابعفهرست 

  .فردا:  اصفهان.دستور زبان داستان ).1371 .(اخوت، احمد. 1
وزارت : تهران.چاپ دوم.ج دوم، ادب فارسيةنامفرهنگ ).1381 .(انوشه، حسن. 2

  .فرهنگ و ارشاد اسلامي
   .شباويز: تهران.سرمدهيدناة دكترترجم.قصه روان شناختي نو).1367.(اونايدل،له. 3
   . مركزنشر: تهران. نازيلا خلخالية ترجم.جهان رمان ).1387 .(بورونوف، رولان. 4
   .مرواريد:  تهران. چاپ دوم.فرهنگ صطلاحات ادبي ).1383 .(يماداد، س. 5
    .فرهنگ معاصر:  تهران.واژگان توصيفي ادبيات).1382.(عربعليرضايي،. 6
   .نگاه:  تهران. چاپ دوازدهم.هاي ادبيمكتب ).1381 .(سيدحسيني، رضا. 7
  .دكني؛ شفيعي كمحمدرضاتصحيح .اسرارنامه).1386.(فريدالدينعطارنيشابوري،.8

   .سخن: تهران
   .سخن:  تهران.شفيعي كدكنيمحمدرضاتصحيح . نامههيال).1387 . (--- -- -- . 9

   .سخن:  تهران.تصحيح دكتر شفيعي كدكني.منطق الطير ).1383 . (-- -- -- . 10
  .قلم:  تهران. چاپ هفتم. تصحيح نوراني وصال.مصيبت نامه ).1385 . (-- -- -- . 11
   .بازتاب نگار:  تهران.روايت داستان .)1382 .(فلكي، محمود. 12
   .شفا: تهران.عناصر داستان).1364 .(ميرصادقي، جمال. 13
 . نامه هنر داستان نويسيةواژ).1388.(ميمنت  ،ميرصادقي، جمال و ميرصادقي. 14

  .كتاب مهناز:تهران.چاپ دوم
   .هنازكتاب م:تهران.چاپ سوم. هنر شاعريةواژه نام).1385 .(،ميمنتميرصادقي. 15
: تهران. ضيا موحد و پرويز مهاجرةترجم. ادبياتةنظري . وارن،آوستن ورنهولك،. 16

  137 .علمي و فرهنگي
 

 
 

www.sid.ir

